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 بسم رب

 چهاردهم ۀجلس

 

کس رو هم که پیدا هیچ دیم.کم انجام می ،ایرانی ۀیلی کار مهمی است و ما در جامعخ ،ایفای نقش

من »گین تون میفرض کنید که به بچه جلو آینه بایستید و شروع کنید به ایفای نقش. ،نکردید

کنه. فرق می ،دید که جلو آینه تون نشون بدین. خواهیدرو تو چهره «تخیلی ناراح» «خیلی ناراحتم.

 ،تون نشون بدینرو تو چهره «خوشحال» «.من خیلی خوشحالم: »گینمی ،کنینبا بچه صحبت می

خواین بگین. ش ساده بود. حالا دو تا جمله میاین ایفای نق خیلی مهمه. بعد برین جلوی آینه.

 که جمله رو مسلسلیازبس  ؛هتون بگیرخنده ،کنین. شاید خودتونهایی که بین جملات میمکث

این  «ن جمله و این جمله رو به بچه بگمکنم ایمن فکر می»تونین رو کاغذ بنویسین. گین. میمی

الاخره ب»پرسه برای شرکت در کلاس یکی می در دنیای غیر واقعی. ،منتها یک جور ایفای نقشه، ،هم

 های دست چپی جواب بدین. با روش «من برم یا نرم؟

 خودت چیه؟ : نظر-

 «نرفتم بدونم چیه. تو رفتی تو بگومن که » اگر بپرسه: های دست راستی قبل بود.: بهتر از روش-

ونین تمی دونه و نظری نداره.ی که در مورد یک موضوعی چیزی نمیپرسین از کسشما دارین نظر می

ینید یک بهتر شد. بب این «.شاید بهتر بتونم کمکت کنم ،له تو بدونمئاگر مس» به جای این بگین:

ه داری هایی کاین کتاب»اگر طرف بگه: توصیف کنیم. ،خوایمله گفتن چقدر سخته! بعد تازه میمج

 «گی تربیت دینی؟!اش غربیه که. تو به همینا مییاری، ریشهمی

 .کننمباحثشون به همین مبانی اشاره میآقای دکتر مظلومی هم تو  ها:یکی از بچه

 . ها رو اومدیم دیدیم...کردیم. بعد که کلاسشما فکر می مثل ،هم اول یک نفر دیگه: ما

 دن.رسید دارن طرف رو هول میاولی توش قضاوت داشت. به نظر می این بهتر شد. آقای دکتر:

م من رفت» گهممکنه اشتباه کرده باشه. یکی می دونید فرقش چیه؟ نفر دوم از خودش گفت.می



                                                                             2  صفحه                                                             چهاردهم جلسه                                                                       69-69مقدماتی       

ه س ه فردا یکی بره و یک چیزی باشه، پس فردا یکی بره و کشته بشه.ممکن ،«اینجا هیچی ندیدم

 ، قضاوته.«برو. هیچی نیست» ختلف اتفاق افتاد. اما اگه گفتم:مدل م

بینیم می ،مکنیه وقتی این کتاب رو هم مطالعه میتونیم بگیم جزء مبانی دین ما انسانیته کال: میؤس

 اش خارجی باشه؟ندهمون نزدیکتره، هر چند نویسکه به مبانی

کردم تنها چیزی که بهش فکر نمی»قی شد. حس بهش بدین. توصیف کنین.: این خوبه ولی منط-

ک کتاب دی ما یکردیم کتاب کاربربی به نام دین بریم جلو. فکر نمیاین بود که یه روز با کتاب غر

 ،توصیف وصیف بهتریه.این ت« خوانی داره.، بعد ببینیم چقدر با دین ما همباشه از دنیای غرب

. چون قضاوت از اون طرف خیلی هامون بشهمهمترین چیزی است که ما باید تلاش کنیم جزء عادت

 مون رو گرفته.یقه

ه وایم توصیف بها در قبول کردن یک موضوع خیلی سرسختن. برای همین وقتی بخال: بعضیؤس

 کنیم.کار ببریم گیر می

 ؟خواین بهش بقبولونین: چی رو می-

 های دیگه فرق کنه.خوایم بهش بفهمونیم که این کلاس شاید با کلاس: می-

جوری که حس کنم با من تطبیق ها رفتم ولی تا حالا کلاس اینمن خیلی کلاس» شه بگیم:: می-

ار روش دست راسته. قر «برو حتما» فرد مقابلتون ضرر کرده؟ .«و بتونه من رو تغییر بده ندیدم داره

م برای یل پیدا کردیاگر این طرف خیلی به شما نزدیکه، تازه یک دل ی رو مجاب کنیم.نیست ما کس

 ولی باشن. اینجا فقطبا سطح روابط معم ،خوایم مجابش کنیم. اما ممکنه تو یک جمعاینکه چرا می

اینجا تا فرودگاه رو بهش نشون از  ۀنقش شهره. ۀچیزی مثل دادن نقش ،توصیف کنیم.راهنمایی می

ضمن اینکه بعدا احتمال  خواد نره.خواد بره، نمیمی ولی لازم نیست با بلیط هولش بدیم. ؛یمدمی

من »و معرفی کرده، اصطلاحش اینه که ر یکی از کسانی که دوستاش اینکه از چشم ما ببینه کمتره.

رو دوستاش هر وقت ایشون یا من یکی از  این کتاب رو هم قبلا خورده بوده. «خورم.کتابا رو می

یکی دیگه از « نی درد نکنه که من رو معرفی کردعجب کلاسی بود! دست فلا» گه:بینه میمی

این چه » گه:بینه میهر وقت این خانم رو می ،اون هم یک دوره اومد و دیگه نیومد. ،دوستاش هم
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 فشار نمیاره. بهشروی فرد  ،. روش توصیف«زنممن رو فرستادی؟ هنوز دارم گیج میکلاسی بود 

توش حس بذارین. در غیر این صورت، توصیف  کار اینه که نبهتری ،در روش توصیف ده.راه می ۀنقش

 توصیف قوی نخواهد بود. ،شما

« بخرین کولر ،تابستون . برین برای کسانی که کولر ندارنآی مردم، به مستضعفین کمک کنین»

ف و کنه به توصیویسه. شروع مینحالا یک خبرنگار می بدون حسه. ۀخیلی اثر گذاره؟ این یک جمل

 فرق« معلولش رو گرفته بود ۀریخت دست بچکه به شدت عرق میحالیمادر در» حس میاره.توش 

 خوان برن کمک کنن.زنن به روزنامه و میزیادی زنگ می ۀنویسه، عدوقتی این رو می کرد یا نه؟

 ت معلول رو زیر بال و پر گرفته، جمعسرپرسهای بیچند میلیارد برای کسی که بچه ،خندوانه ۀبرنام

ارها و گام به گام این ک توصیف رو نشون داد. این زندگیش اینجوریه این رو آورد تو تلویزیون. کرده.

آمد حالا اگر آقای جوان می کنه. این روش توصیفه.داره یک جایی رو درست می ،و الان هم رو کرده

ه بسازه و نیاز یک کسی داره یک جایی رو می»کرد: میولی توصیف ن ،کردهر شب این رو تکرار می

 کنه. رابطه رو زنده می ،توصیف شد؟آیا چهار میلیارد جمع می« کمک داره. آی مردم،کمک کنید.

ی که ضروری اناتاینه که تمام اون چیزی که براتون اتفاق افتاده رو بگین، با تمام نوس ،پس بهترین کار

خواست یک چیزی لم مییک روز د» گین.دو، سه تا شو می .سخت کلاسمثلا از جاهای  دونین.می

 ؛دهاین حس می «.یارم از دهن دکتر حرف بکشم بیرونگازانبر ب، یک روز»یا  «پرت کنم تو سر...!

 اتفاقاتی فهمه.خواستم گازانبر بیارم، طرف شدت حرصتون رو تا حدی میگین میچون وقتی می

 ،تاب رو هم اگر نگاه کنید، تقریبا تمامش توصیفه. تو کتب آسمانی همتون افتاده. ککه تو خونه

 ،حالا در این روش« ..اذا زلزلت الارض زلزالها.» مثلا: تونین روش توصیف رو پیدا کنین.خیلی می

 چه نکات کلیدی رو باید بیان کنید؟ 

ن کتاب رو نفر ای کلاس رو توصیف کنین و فردا یک ،جاشما برین یک ،که قشنگ نیستیکی این -۱

خود  اتفاقاً و چسبیده به کار کلاسه ،این کتاب ببینه و فکر کنه این کتاب هیچ ربطی به کلاس نداره.

ون ید این کتاب دم دستتحالا شا کنه.ستتون باشه به توصیف کلاس کمک میاگر د ،این کتاب هم

م که ینجوری باشه. یک ککردم کتابای تربیتی ایک کتابی هست که من فکر نمی گین:نباشه. می
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شو اگر یادتون اومد یکی .ها رو مقایسه کنینگفتن عکسس، فقط میورق زدم رسیدم به چند تا عک

عزیزم من  خوام. مامانه هم زد توذوقش:مامان، من شکلات می :گفتبچه هه با هیجان می» بگین.

 «شکلات ندارم.

آدم گیری باشه و چه  ،طرف چه اون ببرین.اسم مرحوم مظلومی و دکتر هایم جینات رو  حتماً -2

ون بوکش کنه و جیک وره اسم اینا رو سرچ میهمون شب می ،حساس باشه اگر کسی خیلی نباشه.

 رو در میاره.

یا توی  اتفاقی اومدم. از مشاوره کلاس رو شناختم. جوری اومدین کلاس؟هنوسان کلاس. شما چ -3

ورود به کلاس، دندون  ۀنحو اش خوشم اومد یا...یکی با بچه رفتار ۀاونجا از شیو، یک جمعی بودیم

 و الان که اوضاع کمی بهتر شده. هنگ کرده. ۀخوردهای گرهجگر گذاشتن، قیافهسر 

دقیقه وقت  5 ،یک جا چهار جمله راجع به کلاس بگین. ن سه،خوااز شما می ،یک جا آخر،ۀ نکت -4

 قبض و یک ساعت در موردش صحبت کنین...گین یا اگر بخواین کلاس رو تو دو جمله ب دارین.

 وره، تناقضات درک شما رو روشنقبل از اینکه به درد مخاطبتون بخ ،قبض و بسط بسط رو یادتونه؟

ترین ن در یک جمله بگین، خیلی توانمندخواین توضیح بدین رو بتونیاگرچیزی که می کنه.می

 هایزدم. در بحثمثال می ،ع کنین. روزهای اولنسبت به وقتی که حداقل در ده جمله بتونین جم

 اگر رین،وقتی پیش یک استاد توانمند می های علمی هم هست.دینی ما هم همین هست. در بحث

ها رو در دو کلمه رشد بچه ۀاگر بخواین خلاص تونه بگه.ین موضوعی رو در یک جمله بگه، میبخوا

این بهترین  تر هم داریم؟از این غنی«. در کنار همها طبیعت خداوند و بودن بچه»گین بگین، می

خانواده معنی » گن:آیا می«. آرامش»بگن  پرسیم در یک کلمه خانواده روزمینه برای تربیته. ب

تونن سه ساعت ؟حالا اگه بخوان توضیح بدن، می«ره. از نظر اجتماعی، اقتصادی و...مختلفی دا

 شه.عت هیچ تناقضی دیده نمیاین سه ساصحبت کنن و بین اون یک کلمه و 

اما  ؛برای خودتون مفیده ،بیش از همه ، کلاس رو توضیح بدین،ینهخوام برین جلوی آاینکه من می

ا امسال ت، اگر یک نفر خوایم سیاهی لشکر نیاد تو کلاس.کاربردی داره. می ۀاستفاد ،برای ما هم

 یت بشن.اول اذ ۀفقط جلس ،افراد ،سوم اذیت شده، سال آینده ۀجلس
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 مروری بر مباحث

  43-44سال  ۀچند مطلب از جزو

 گفتیم تنبیه؟ت کلیدی تنبیه: ما به چه چیزی مینکا ،یازدهم ۀجلس

اجرا ازخورد طبیعی یک ماگر چیزی ب یکی از نکات این بود که آیا بازخورد طبیعی رفتار هست یا نه؟

بیه داره از تن ،زخورد طبیعی ماجرا باشهو اگر با ره به سمت تنبیه.تونیم بگیم داره مینباشه، می

احتمالش خیلی نزدیک به  نوپا بره تو آتیش؟ ۀمثلا آتش. چقدر احتمال داره بچگیره. فاصله می

دورتر بشیم نور و حرارتش هر چه ازش  چون آتشی که تو طبیعت درست کردید حریم داره. صفره.

تری یک م ۀتا جایی که شاید از فاصل تره.تر بشیم، نور و حرارت بیششه و هر چه نزدیککمتر می

 . این بازخورد«جلو نیا» گه:این آتیش داره می سوزید.کنید که دارید میگ احساس میآتیش بزر

ن به بچه بازخورد طبیعی کافی ای اما فرض کنید اینجا یک اجاق گاز روشنه. طبیعی یک رفتاره.

 تو طبیعت، رعد و مونیم چکار کنیم.ی همین میده. برابخاری به بچه بازخورد طبیعی نمی ده.نمی

دن مین فهمونبرای ه ترسونه.و خونه تا اتصالی نکنه ما رو نمیاما برق ت؛ ترسونهما رو میبرق هنوز 

به بازخورد طبیعی عمل  ترین چیزهاست. پس هر چیزی کهخطر برق خونه به بچه یکی از سخت

 یک طیفه. ، از تنبیه دور شده و این هم توینزدیک بشه

 شه. رویکرداشته باشه، به تنبیه نزدیک میتحمیلی د ۀاگر چیزی جنب تحمیل.دیگه  ۀنکت

نبیه گیم داره تما می ۀاش رو بکشه، هماگر کسی گوش بچه ساز، یک رویکرد کاملا تحمیلیه.مجسمه

م. اگر نیخوایم غذا دهنش کطفلک سیر شده و ما به زور می ۀبینیم که بچولی یک وقت می کنهمی

گیم که حتی این رفتار هم ولی ما می ؛«مامان خوبی!چه »ین صحنه رو کسی ببینه ممکنه بگه ا

واست خمادربزرگ جوانی رو دیدم که می ،در یک مهمانی ،چند شب پیش تونه به سمت تنبیه بره.می

مادربزرگه به  ورد.خباز هم باید می ولی ظاهراً ؛غذاش رو خوب خورد ،بچه اش غذا بده.ساله 5 ۀبه نو

 «نه!»گفت:بچه هم )با غصه( می «اری مادر جون مریض بشه؟دوست د» گفت)با حس ترحم(:بچه می

 تهوع تداشتم حال ،طرف نشسته بودممن که اون ذاشت.و مادربزرگ یک لقمه دیگه تو دهنش می

 بد کرده بود.حال من رو هم  ،هنوز هم چیزی نخورده بودم ولی حس عق زدن اون بچه ؛گرفتممی
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های ما هم، داره مسیر تنبیه رو طی بسیاری از پاداش ،شاید با این فرض .هست هاین به وضوح، تنبی

کرد در روی شه.با یک فرمول واحد کنار هم جمع میببینید که گاهی چطور دو تا چیز متضاد  کنه.می

نید کا منفی. نازش میدین، مثبته یکنه که اون چیزی که به بچه میچندان فرق نمی ،سازمجسمه

 تنبیه داشته باشه. ۀجنب بوسید هم،میبوسیدش. شاید حتی وقتی که او رو یا می

ور ره و چی از تنبیه ده بفهمید چی به سمت تنبیه جلو میدو تا فرمول اصلی است برای اینک ،این

 شه.می

 بچه ریزه. تا جایی کهگیرش و تو دهنش غذا میشناسم که مامانش به زور میای رو میال: بچهؤس

طور به زور تو حلق ش گفتم که من شنیدم غذایی که اینبه مادر یاره.هر دفعه مقداریش رو بالا می

 غذاش تونی بهشده که دکتر گفته هر جور میکنه. مادر جواب میبچه بریزی بیشتر بچه رو نابود می

 خوره.ترکی. ولی باز هم میی: نخور. داری مگیمای که بهش میبچه ،از یک طرف هم و بده.ر

های حرف ۀبگین ما ترجم فیلم بگیرین و به پزشکش نشون بدین. ،غذا خوردن این بچه ۀاز نحو پاسخ:

 کردم، حدوداًهای صوتی دکتر مظلومی رو گوش میکه من فایلزمانی دیم.شما رو اینجوری انجام می

 ور رزندتونترین کارتون دنیا برای فبجذا ،کنمجایی که من کار می: »گفتایشون می .55سال 

تری البهای جچون گزینه؛ شیننپای این کارتون نمی ،بیشتر از چند دقیقه ،هابیارین و بذارین. بچه

  «جلوشون هست.

کنه، حالا یا از لذت خوردن، یا از کشمکش با مادر سر پرخوری که به هر دلیل پرخوری می ۀبچ

رفتیم مهمانی.  طوریم.کنه. ما هم همیناین سه تا با هم فرق می رف توجه.خوردن یا از پر شدن ظ

و  گوشتاش» خورن:مادرها حرص می ،تو مجلس خوریم چون گرون شده.فرنگی میوجهیک روز گ

 چون گوشت گرونه. «بخور دیگه

اید ب گیم. اختصاصیش هنر شماست.باید تحلیلش کنیم. ما قواعد کلی رو می ،مورد این بچهدر پس،

این قبض  گه نخور.خوره و مامانش میای که زیاد میله چی بود؟ بچهئقبض و بسطش بدیم. مس

کش ممکنه ژنتی ممکنه بیمار باشه. خوره؟له باز نشده. به چه دلیل زیاد میئهنوز مس .له استئمس

 چند شما ۀپرسم که تو خانوادخوام باربیش کنم! میمن می :گهمی ،این باشه. بچه رو آورده اینجا
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 ، فقط شکمش رو دیدم.ناول ورود ایشو ۀپدرش اومده اینجا. من دو ثانی ندارن. بعد نفر باربی دارین؟

های چه جنبه مون محقق کنیم. چه در درس،آرزوهای خودمون رو به زور تو بچهخوایم ما گاهی می

 گن کهره میتو جلسات مشاو ،بعد «خیلی گوشه گیره. یک کاریش بکنین.من  ۀبچ: »گهمی دیگه.

بینم که پدرش تو اجتماع یک آدم می ،بعد «خوام به باباش برهولی من نمی طوره.پدرش هم همین»

 موفق و توانمنده.

 له رو خوب بفهمین.ئگن، اول سعی کنین مسهر چیزی رو که به شما می

. ه خوبدور سرش کمه. قد و وزن و شیر خوردنش، هم» :گفتن کهای رو آورده بودن و مییک بچه

ینن آزمایش پزشکای امروز هم که اغلب قبل از اینکه بب« گفتن شاید... فقط دور سرش کمه.

ام.آر.آی  یک گن یک سونوگرافی هم برو. ضرر نداره.می ،کنینوقتی پیله می ،بدتر از این نویسن.می

عد تو ب ین.گفتم بگرد ببین تو خانواده، همچین موردی داشت .خدا آمد پیش من ۀاین بند هم بکن.

که اینا کلی مراجعه به الیحدر که آدم موفقی هم هست. اقوام یک نفر دیگه اینجوری پیدا کردن.

 آل نگره.قضاوت کرده. ایده این مادر پزشک داشتن.

 ۀ، ببینین این اختلال تو خانوادجسمی یا... دیدین ،تون یک اختلال فکری، رفتاریاگر شما تو بچه

چه » یان که:داری به سمت داخله. با نگرانی می، شست پاش یک مقدنیا اومدهشما بوده یا نه. بچه 

لی آیا مشک طوریه.همین ،بزرگش همگن که مادرمی ،پرسمبعد که می« کدوم ارتوپد برم؟ کار کنم؟

گم پس حداقل احتمال بده دویده. میچقدر هم می که اذیت نبوده و اتفاقاً : نه. ظاهراًگنداشته؟ می

گم نمی گرفتار نکنی. ..مراقبت و. ۀچند سال ۀو با جراحی و دور مشکل جدی نداره. تا خودت که این

 له داشته باشین.ئوقتی برین که تعریف درستی از مس نرین دنبالش. ولی

فرض کنید به یک مهمانی »؟ کیست ۀلئاینکه مس ۀال پرسیدن دربارؤس، دوازده ۀجلس وۀاز جز

هر وقت  ،آن بچه ما برعکس. ۀش سر و زبان و شجاع است و بچخو یک مهمان دیگر ۀایم. بچرفته

آن  د. پدر و مادرما برانگیخته شو ۀکند که بچکند. یعنی کاری میبیند، او را اذیت میما را می ۀبچ

انایی تو ،شما هم ۀدانید که بچکیست؟ می ۀلئمس ،اینجا .دهندالعملی نشان نمیبچه هم هیچ عکس

 «ارد.خود را ند دفاع از



                                                                             8  صفحه                                                             چهاردهم جلسه                                                                       69-69مقدماتی       

چه با کنید، یک به یکه. یک بگفتیم مسائلی که فعلا شما کار میست.اله چند وجهیئپاسخ: این مس

 ،چهممکنه ظرفیت فکری ب ،یک به یک، حتی اگر یک نفر دیگه وارد بشه ۀتو این رابط پدر یا مادر.

 ،س شدپ ی نباشه.اشدهتنظیم ۀما به عنوان مدیر ارتباط، رابطش ۀتو مثلث توزیع بشه. ممکنه رابط

شه چند اینا می یاد، تو یک مهمونی بزرگیم...دیگه می ۀیاد، یک بچبابا می ،یک به یک. بعد ۀرابط

کنید که توی اون جمع، توسری شه، حس میها میای داریم که وقتی وارد جمع بچهوجهی. بچه

ین که احساس بچه همیدف ،ال مادرؤدر س چه احساسی داره؟ ،ال اینه که خود بچهؤس ،حالا خوره.

 سدونید حهنوز نمی له روشن نیست.ئمس ،هنوز له رو حل کنین؟ئخواین مسچیه؟ پس چطور می

وشی بازی فرخواین حس بچه رو بفهمین برین به یک اسباببچه چیه و تشخیصش سخته. اگر می

ه تا رو کنه. دخاب میبزرگ و فکر کنین که اگر بچه بیاد اینجا بخواد سه تا چیز برداره، کدوما رو انت

بچه  ده که چقدر حسشین. این به ما نشون میمی دته این کار رو نکنین چون ناامیالب لیست کنید.

ره عالم حس محوره. یعنی اگر داره می ها، عالم تو دستی نیست.عالم بچه و اتفاقاً فهمیم.رو می

لش اگر دو روز قب ره تو مغازه.می سلسلاو از اول با دید م ،تون مسلسل خریده باشههمسایه فروشگاه،

 بخره.حتما ره که او می «اصلاماشین کنترلی، »بهش گفتین که 

 «نه، نریم»ده:جواب می «.بیا بریم خونه»گیم بچه چه حسی داره. حالا به بچه میدونیم نمی ،پس

 واد در بره.اوضاع رو خوب رصد کرده یا حداقل خیلی بد رصد نکرده که بخ ،جمعرسَ معناش چیه؟

 زنیم تو سرشکنه، میده داره مدیریت میی بچه رو که نشون میه نَما  ،جالب اینجاست خیلی وقتا

ی نزدیکه، چه اون خصوص اونایی که سنشون به همه، بهابچه «.فهمی. باید بریمتو نمی» گیم:و می

دونین چه حالی شما نمی کنن.هردو حال می خوره،زنه، چه اونی که داره کتک میکه داره کتک می

بعد از چند دقیقه  ها رو از هم جدا کنین،شما اگر بچه اصطلاح درستیه. ،خارهتنت میاصطلاح  داره!

نه و شما جداشون حتی اگر بچه بیاد پیش شما اعتراض ک خواد بره کتک بخوره.دوباره دلش می

ئول یادتونه گفتیم باید بچه مس «ن.جدا شی نه دیگه،» ره. شما اونجا تحریک نکنیدکنین، دوباره می

 ،جمعرسَیعنی  ،این همونه. حالا اگر بچه خودش اومد به شما گفت جزء به جزء رفتار خودش باشه؟

 ،که بچه به من مراجعه نکردهتا جایی .نه اینکه هیچ احساس خوشایندی نداره احساسش ناخوشاینده.
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 شه فصلمد، میناخوشایند شد و بچه اووقتی سرجمع احساس  هنوز جایی برای دخالت من نیست.

بندی کرده و هنر تصمیمش رو بروز داده اینجا بچه جمع .«و زد من علی» گه:یاد میعنی میی یکی.

هاتون خواین بچهگیری نبود؟ مگه نمیآیا اینها مراحل تصمیم اینا هنر نیست؟ و به شما مراجعه کرده.

 ،سه ساله ۀ؟ وقتی یک بچواین توان مدیریت داشته باشنخگیری داشته باشن؟ مگه نمیتوان تصمیم

ه؟ و زده، کی تصمیم گرفته؟ کی تصمیم ساخت گیره بیاد به مامانش بگه یکی منبالاخره تصمیم می

 او. کی اجرا کرده؟

 شه.راحت می ،شکنهچند وجهی می ۀلئببینید، وقتی یک مس

 در وجود ند داشته باشه ولی برآیندش روچند احساس خوشایند و ناخوشای ،ممکنه بچه در آن واحد

 کنه. ممکنه از چندین احساسی که داره برای یک احساسش به شما مراجعه کنه.خودش درک می

 خیلی دردم گرفت. و زده. مامان، من :-

 .خوب عزیزم، بیا بریم خونه :-

رو برای خوشایندش های منظورش این نبود که بریم. او حس چرا گفتی؟ این گفت دردم گرفت!

های خوشایند و تا حالا تمام حس با یک حس ناخوشایند اومد به تو پناه آورد. .خودش نگه داشته

 تو همین یکی رو نبوده. حالا که دردش گرفته، کودک شده. کودک ناخوشایندش رو مدیریت کرده.

ت تربی ،هبالاخرهای روزهای اول رو؟ الؤشه. یادتونه سپیچونینش سخت میوقتی می مدیریت کن.

حل  راحت ،اش کنیدها سادهاگر با این فرمول شه.ینش، پیچیده میبپیچون ساده است یا پیچیده؟

 شه.می

 ... «مامان، بریم» شه فصل یک. حالا اگه گفت:کنه، میبچه که به شما مراجعه می

ید بچه از مدرسه اومده و روی صورتش چند تا جای زخمه. اگر خودش چیزی نگفت ما با ال:ؤس

 بگیم یا نه؟ من گفتم.

ینین ارچرخ خودتون رو ببهپاسخ: در این رابطه، کی به شما فرمول داد که بگین یا نگین؟ ما گفتیم چ

روز دیگه آشفته  آشفته است. ،یادشما می ۀروز یکسان، عین هم. یک روز بچ ارچرخ بچه رو. دوهو چ

 یک روز اومده و نیاز به یادش نیست.و زخم کرده، روز دیگه  نیست. یک روز یادشه که کی صورتش
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کنه. پس فرق می ره بازی کنه.می ،دارهمیو بر یاد تفنگشما داره. روز دیگه بدو بدو میتوجه ش

 موضوع مدیریت ارتباطه. .نیست «بگم، نگم»موضوع 

، اون چیزیش آقای دکتر» ارچرخ دو طرف.هیاد؟ از چاز چی در می «چرا»بگم؟ چراگم: من حالا می

یک دوری بزن تا یک چیزی تو ذهنت  باشه، تا ده بشمار. «خوام بپرسمام، مینیست. من خودم کلافه

و کاری بچه تموضوع کتک که او به شما مراجعه نکرده، فصل دوئه. بیاد، حالا چه جوری بگی؟ فعلاً 

ره؟ گیبخواد اولویتتون باشه؟ چقدر انرژی از شما میمدرسه، تو لیست باد و نباید شما بوده که 

گیختگی این بران جا یادداشتش کنین.یک بذارینش کنار. فعلاً ،صورتایندر ممکنه بگین که نبوده.

عد ب کنم نادیده بگیرم.سعی می ده، اگر من باشم تا دیدم، انگار ندیدم.ای به شما دست میکه لحظه

، در فاز روی هم نشستیم و همدیگه رو دیدیمرامش داشت، اگر روبو عوض کرد و آ هاشکه لباس

 «... ای وای!» گم:تری میآرام

 ،باباها که اصلا... .آقایون که همیشه.. .جملاتی مثل: آقایون هیچ وقت..بحث، در مورد  ۀشیا)در ح

ار باید ده بهف «بیننآقایون نمی» ابت کرده که اگر شما یک بار بگینآقای دکتر: علم نورولوژی ث

ی اگر دکمه رو بزنین و این چراغ رو نیع خنثی بشه. ،لهمثیر اون جأکه ت «بیننآقایون می»بگین 

  .خاموش کنین، باید هفده بار بزنین که روشن بشه(

 گین؟. چی می«مامان بریم» کنه:بچه به شما مراجعه می له:ئمس ۀادام

تونی فقط قبلش می ،باشه بریمالت خوب نیست. کنم حفکر می کجا بریم؟... : چی شد؟ چرا بریم؟-

 .بخوایم بمونیم یا بریمکه  هبستگی به احساس خودمون هم دار توضیح بدی موضوع چیه؟...

 تون تا بعد. این آخری رو بذارین تو گنجه :-

 چرخ «بریم مامان،» گهاو به عنوان طرف ارتباط. وقتی میاحساس شما به عنوان مدیر ارتباط، حس 

 ده که با چرخ احساس طرف باشیم.بگم که همدلی موقعی سریع جواب میخواستم این رو می ه.فکر

ن طرف مقابل رو بهش نشومفهوم یا  احساسافته که گفتیم که همدلی وقتی اتفاق می قبلاً ،چندهر

 حس گذاشتم، جواب نداده. ،گین من در مقابل تصمیمبچه مفهوم نشون داده. گاهی می ،الان بدیم.

پس  چرخ احساس. «دونم که ناراحت شدیمی» چرخ فکره. «مامان، بریم» ده.ب نمیمعلومه که جوا
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 اگر چیزی از جنس چرخ فکر بود متناسب با جنس خودش باید مفهوم رو منتقل کرد.

حرکت  ،و بعد هم شد از همون جنس. کمی هم حس خودم رو توش گذاشتم. «عجب تصمیمی!»

ی وقت مسلسل شد. «دت رو هم بدونم. کجا بریم؟! دوست دارم نظر خوعجب تصمیمی»شطرنجی. اما 

ک تونین در یاگر می تونین هیچی نگین.کوتاه بگین و اگر می ۀجمل کنه،بچه به شما مراجعه می

باط تتون. مدیر اررین سراغ گنجهولی شما فوری می تا برسه به جمله. شه در دو کلمهکلمه. اگر نمی

 گین.خودتون مینیستین. دارین از 

اغلب تصاویر کتاب، حسه و حس  جلوی فکر. جنس حس جلوی حس. از جنس فکر، پس فصل یکی.

 ده.به این راحتی جواب نمی ،گذاشته جلوش، سریع جواب داده. وقتی حس نباشه

اشت دتون دوست منتها اگر گنجه پشیمون بشه. باز هم فصل یکه. ممکنه برین تو ماشین، ،در ادامه

خیلی ملایم برگردین. اما اگر دوست نداشتین تو مهمونی  «برگرد» گهونی بمونین و حالا میتو مهم

آدم  ه،نه دیگ» گین:، می«برگردیم»ازخدا هم خواستین. حالا اگر بگه ، «بریم» وقتی گفته بمونین،

 .«کنه و..و عوض نمی که حرفش

ارتباط رو باید فرق بذاریم. حالا ارتباط و چرایی  ۀکنه و شیوچرخ فکر با چرخ حس فرق می ،پس

ارچرخش مسلط شده. ممکنه بمونه. ممکنه هبچه اومده پیش شما و آرامش پیدا کرده. دوباره به چ

 ت.باز هم تصمیم اوس بره انتقام بگیره و... شاید چون توانمند شده، شاید بره یکی رو بزنه. نمونه.

رف این ح کار کنید.هکنه که تو ماشین چل شده تکلیف رو تعیین میدب ا رد وجملاتی که بین شم

 ین:گشما هم می «بریم» گه:بچه می نیست که به حرفش گوش کنیم یا نه. اینا حرفای قدیمیه.

هامون رو خوایم نوکری بچهما نمی این رابطه است؟ کلاس این رو گفت؟«. چشم مادر جون، بریم»

 خوایم ارتباطمون رو قوی کنیم. بکنیم. می

============================================================= 

ها چیه؟ کدوم فصل براتون خوشایندتره؟ کدوم رو بیشتر دوست دارین تون نسبت به فصلحسّ

تیم از این فصل شروع کنید. گف حتماً ،تون بهتره، برای تمریننسبت به هر فصلی که حسّ بخونین؟

های پس عمل کنین.اجراش می ،رین تو دنیای عمل، میتون خوب شدکه وقتی نسبت به تمرین حسّ
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 و ابتدایی من در دنیای واقعی هم از فصلیه که نسبت بهش حس بهتری دارم. چون توانمند ترم.

سبک  یک روز خواستید واقعیتاما اگر  خیلی بیشتر از جاییه که برام کمتر خوشاینده. ،نتیجه بخشی

ه ی رو باید رو اون فصلی بذارین کبدونید بیشترین انرژ دن،تون رو شروع کنید به تغییر دازندگی

 چون تطبیق زیادی باهاش ندارین. نسبت بهش کمترین حس خوشایند رو دارین.

 مکث طلایی بعد: ۀنکت

 یعی،مکث فیزیولوژیک، مکث طب ،کردم. شاید بتونیم بگیم مکث فطریمعادل پیدا ن ۀمن براش کلم

تون رو محدود چون بشر برای پردازش نیاز به زمان داره. وقتی زمان گیم؟چرا این رو می مکث نرمال.

اسخ یا پ تر رو نده.ا پاسخ مناسب نده، یا پاسخ مناسبممکنه قدرت پردازش شما به شم ،کنیدمی

رای اگر برای من اینجوریه، ب )فکر من( کار بکنه. بسیار بد بده. پس من باید اجازه بدم پردازشگر من

دقیقه تو سرشون چرخیده تا  ۱5تا  ۱1یک چیزی  ،هاگاهی وقتا بچه اولی همینه. بچه هم به طریق

 «وشنهچراغ دستشویی ر»گین: ندیده باشین ولی دیدین که بهش میبه تصمیم برسه. شاید این رو 

چقدر صبر کردی؟ تا ده شمردی یا دوست داشتی بلافاصله  «من گفتم عمل نکرد» گین:بعد می

ها خهر بود دوچر. قراکردنهشت تا بچه بازی می کنیم. اینجا هفت،ولا صبر نمیمعم یک کاری بکنه؟

مدیر  روش توصیف بود و من   «ها تو حیاط ولوئهدوچرخه» رو از تو حیاط جمع کنن. من گفتم:

 .های طلایی استاینها مکث کنن. پردازشانتظار دارم سریع به حرفم گوش کنن! اونا باید  ،ارتباط

های صحنه در های غیر فوریتی هم مهمه.های فوریتی خیلی مهمه. در صحنهر صحنهمکث طلایی د

رکت ح"ده کنین و در غیر فوریتی به اسماستفا "مکث طلایی"مکث طلایی رو به اسم  ،فوریتی

 . یعنی صبر کنید تا یک بازخوردی ببینید."شطرنجی

 غ رو خاموش کرد.بینید بچه رفت چراگین، دو دقیقه بعد مییک چیزی به بچه می

زنیم، تلنگر بیش از اندازه باعث حرکت یک موضوعی از کنیم و هی به بچه تلنگر میوقتی مکث نمی

عد که کمی ب خواهد شد.لجبازی و کشمکش و از جنس فکر به جنس  فکربه جنس  حسجنس 

ودت چرا خ خوام...نمی» کی انداختش به وادی دروغ؟ .«خاموش کردم»گه ادامه بدید به دروغ می

به خودتون هم فرصت پردازش  «کن لطفا خودت خاموش» تر:یا کمی مهربون «کنی؟...خاموش نمی
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دی یگن اگررسیدی به صحنه و دمی ،نشانیترین کارها مثل اورژانس و آتشامروز تو حساس بدین.

چون  ه.تراینجوری ورودت به خونه خطرناک «سوزه!خونه داره می»آرامش نداری بگو اول آرامش. 

 خوان با آرامش و مدیریت وارد صحنه بشین.می

 آیا ممکنه مکث طلایی چند ساعت طول بکشه؟ ال:ؤس

یم گمی ،بریم. در جاهای دیگهکار میهای فوریتی بها اصطلاح مکث طلایی رو برای صحنهم پاسخ:

ل چیز زیادی سا الان تا آخر خواد بره مدرسه.گه دیگه نمیپردازش. فرض کنید بچه اومده و می

کسته. مربا ش ۀای بذارین. اما شیشفتهتونین برای خودتون یک فرصت پردازش دو همی ،نمونده، اینجا

مین دین. هک لحظه فرصت پردازش به خودتون میی ."مکث طلایی"گینخواین داد بزنین، میتا می

 کافیه.

 ور دستت نبره.برو اون :گمهمیشه می ،جور وقتا: من این-

مت به س تونیقینا جمله بعد هر چی بگین یقینا بهتر خواهد بود.  یک لحظه مکث کنین.: حالا-

 های خطرناکاین رو قبول کنین که موقعیت ... .نینزگدار به آب میاما وقتی بی ره.بهتر شدن می

 ه.ای هم بخواد به پای بچه برآرایی باشه. به فرض که یک شیشهخصوص وقتی محیطهخیلی کمه. ب

پا  ۀشیبرید، شعرضه و احمق رو به کار میکنید یا کلماتی مثل بیقتی شما تحقیر و سرزنش میو

 «پذیر باشهبچه باید مسئولیت»گین کارکنن؟ بعد میهیارن، شکستن وجودش رو چرو در می

  «خودت گذاشته بودی جلوی یخچال این هولم داد...» گه:بعد می ۀجوری دفعاین

این اصلا ارزش محبت »: گهاسته برای شما بیاره، با خودش میخومربا رو می ۀ: حالا اگر شیش-

 «کردن نداره.

ن. ولی کنجوری نمیها تحلیل اینشکنه. البته خوشبختانه بچه: اینکه دیگه واویلاست. دلش می-

 شه به بحث امنیت که امشب خواهم گفت.، این وصل میوقتی هی دلش شکست

 

 خوان با هم ازدواجزنم. دو تا زوج میمثال می ثری در رشده.ؤبین افراد عامل مدیگه: تفاوت  ۀیک نکت

 مشترکشون در دو حالت زیره:کنن، وجوه 
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(۱)                                                                (2) 

ا هه. اما چه چیزی در کنار تفاوتسمت راستیه بهتر عموماً ،ما ۀتو جامع کنید؟کدوم رو توصیه می

کنن به رشد کردن. شروع می (۱)یزان مدیریت. این دو نفرکنه؟ ممیزان موفقیت ازدواج رو تعیین می

 :جورفرض کنید این

  .چند سال دیگه همدیگه رو نشناسن ممکنه

 طور:این (2)اون دو نفر دیگه

 
 تری از ابزار و امکانات بهتون بدن یا طیف محدودتری؟طیف وسیع بهتره ،ریت باشهاگر مدی دوم: ۀنکت
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های فقط بحث مدیریته. تست بهتر نیست؟ تر،خلق و خو وسیع ۀتر، دامنبانک ژنتیک وسیع

کنه به شما بگه که کجاها با هم تطبیق دارین یا ندارین و گیرن سعی میمیشناسی که از شما روان

یشتر باشه، باید تطبیق ب تری شماست. که هر چه این قسمت ضعیفقسمت مدیریت یک قسمتش هم

ینشون ه سختی بما کسانی رو داشتیم که ب تونه تطبیق کمتر باشه.تر باشه، میو هر چه قوی باشه.

اگه ولی حالا بهترین زندگی رو دارن. روز اول بهشون گفتم که  ؛کردیدوجه مشترک پیدا می

تون خونده است. قول دادن مدیریت کنن و زندگی خوبی هم زندگی ۀباشه، فاتحمدیریتتون ضعیف 

 دارن.

خو و رفتارهاشون به هم نزدیک  خلق و ،کننشده، اینایی که به سمت هم رشد میتو دنیا ثابت 

اینکه چه چیزی باعث  شه.ها هم به هم نزدیک میهای اینقیافه ،شه. دنیا نفهمیده که چگونهمی

های زنم. همین روشیک تلنگری بهش می ،آینده ۀافراد به هم نزدیک بشن رو جلس شه اینمی

 دست چپ کتابه.

اما  ها از لحاظ ژنتیکی تا حد زیادی شبیه پدر و مادرشون هستن.همینه. بچه ،ها همدر مورد بچه

ن رو ای ،یترجیحات فکر دیگه. ۀبینید و او از یک زاویا شما یک چیزی رو از یک زاویه میگاهی وقت

ها. کنه. یکی بیشتر صندلیب میها توجهش رو جلیاد اینجا، لامپده. یک نفر میبه شما نشون می

مختلف. های ولی از زاویه؛ کننهمه دارن از یک کلاس صحبت می «عجب فرشی!: »گهیکی می

آبیه و  هد این بچبینیمی ،ده. بعدنشون می های نگاه افراد رو به صورت ذاتی به شماترجیحات، زاویه

 ،لیاتک کنه کهن کمک رو به شما میترجیحات ای یکی دیگه سبزه و... شه.استدلالی وارد موضوع می

 که هر روز با بچه سر و کار دارین. ،ها همتو اختصاصی تر دستتون بیاد.سریع

============================ 

 ،صفحات دست چپ کتاب .اساسی انساننیازهای کنه به نام آقای گلاسر یک چیزی رو مطرح می

 کنه.اغلب این نیازها رو داغون می ،کنه و صفحات دست راستمین میأاین نیازها رو ت

 نیازهای اساسی:

 از به بقا که خیلی نیاز به توضیح نداره.. نی۱
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 عشق و تعلق خاطر .2

 قدرت .3

 تفریح .4

 آزادی. 5

گرده. میرب ها دین به یکی یا چند تا از اینکه انجام میبشرند و شما هر کاری نیازهای اساسی  ،هااین

طوری باشه که خودش  ،رو قبلا توضیح دادیم. یعنی محیط خونه آزادی طور.همین ،شما هم ۀبچ

ما رو  ،دو سویه است. ما دوست داریم کسی یا کسانی ۀیک پدید، عشق و تعلق خاطر تصمیم بگیره.

طر، عشق و تعلق خا اریم کسی یا کسانی رو دوست داشته باشیم.و ما هم نیاز د دوست داشته باشن.

ازه ای که تبچه عاشق کسی بودن و خاطرتون برای کسی عزیز باشه. ما نیاز به همچین چیزی داریم.

 و مادرش باهاش رابطه داشته باشه. کنه در آغوش مادرش باشه.دنیا اومده نیاز به بقا ایجاب میبه 

دوشه حالا فرض کنید مادر شیرش رو می تر، بهتر.تر و لمسیه هر چه پوستیاین رابط نگامروزه می

 .میرهاین بچه میه گعلم روانشناسی می و بچه هیچ عشق و تعلق خاطری رو حس نکنه. تا بهش بدن.

 آدم برای زنده موندن نیاز به عشق و تعلق خاطر هم داره. ،و در عمل هم دیدن این رو. پس

نسبت به  ،ساعت اول برابر. 355تونیم بگیم حداقل تره؟ میام مهم355ر از روز چقد ،روز اول تولد

این موضوع  بقا؟ نه. عشق و تعلق خاطر. چی مهمه؟ ،در این لحظات ساعت بیست و چهارم چقدر؟

یدن بند ناف رو هم از خودشون به قدری مهمه که در کشورهای غربی که این رو فهمیدن، فرصت بر

اومد  اای که به دنیبچه ،حالا کنن.بند ناف رو قطع می ،ذارن رو شکم مادر. بعدو میبچه ر گیرن.نمی

 ده.امنی است و این بهش حس امنیت می کنه که دنیا محلو این عشق رو گرفت، حس می

 این عشق و تعلق خاطر نبود، باید چه کار کرد؟ ،سال اولاگر یک ال:ؤس

هایی که بلدید و اده کرد. دوباره عشق و تعلق خاطر با روشباز هم باید از این فرمول استف پاسخ:

 خواین بهشویی که شما میکنه. فصل دبه شما مراجعه می ،ابزارهای تربیت. فصل یکی که بچه

دوستت دارم رو بشنوه  فصل اصلی زندگی که فصل چهاره، حس آزادی داشته باشه، مراجعه کنین،

کنه و با دوباره رشد می ،صورتاینبهش عشق بورزه. در . کسی باشه کهشما هم ببینه ۀو در چهر
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 افته.یاین اتفاق م لطف پروردگار ممکنه جبران مافات بشه و ما یقین داریم که با لطف پروردگار حتماً 

 کار راحتی نیست. اما یقیناً چون خود او گفته.

و لق خاطر دریافت کرده گی عشق و تعای که در سال اول زندگن بچهاینه که می ،تر از اونجالب

 ۀنوی بالاتری دارن. با خدا رابطها هوش معخداشناسی بهتری داره. این بچه ،احساس امنیت کرده

 ترن.رن و توانمندتر جلو میراحت ،بیشتری دارن، با توکل به خدا

تمام عشقشون رو به  ،های قدیمه این حرف شما ایراد بگیرم. مادرخوام بمن اجازه می ال:ؤس

کنم مراحل بعدی من فکر می ره؟این خداشناسی کجا می ،دادن ولی در سنین بلوغهاشون میبچه

 کنه.رو ضمانت نمی زندگی ۀو این عشق، بقی زندگی هم مهمه.

اش گه حس خداشناسی، ریشهمی گارانتی نداره. ،بشر گه من گارانتی نیستم.پیامبر خدا می پاسخ:

علاوه  .شهای وارد نمینگفت که خدشه شه.تولید نمی ،دیگه شه. نگفت که جایاینجا مستحکم می

مادرهایی که رفتارهای یکسانی  ،بر این، حتی با این وجود، بشر کماکان آزادی داره. در شرایط مساوی

شما  کنن.ها رو با هم مقایسه میحالا این و احتمالا فقط سال اول تولد این تفاوت بوده. داشتن

اش فرق داشته، دو تاشون این مشکل رو رفتارها شبیه هم بوده و بقیه ،اولهایی که گین مادرمی

زنه و آمرانه حرف می کنه،مادری که منطقه یکی صحبت نمی تونم چیزی بگم.من نمی پیدا کردن.

پس حس امنیت یک  کنه به تخریب این ماجرا.کنه. شروع میفرق می، خیلی هم دوستتون داره

سال  ،سال دوم هم همینه. سال سوم هم همینه. منتها اش اینجاست.یشهطولانی است ولی ر ۀدور

نیست. هیچی قابل مقایسه  اساعت اول ب 24 ، طلایی است.ماه اول تولد اول تولد سال کلیدی است.

ن رو شکم مادر. ذارینکه بند ناف رو ببرن، بچه رو میقبل از ا ،برای همین ساعت اول رو که دیگه...

 بره؟میمگه چقدر زمان 

خوایم حس قدرتمون رو نشون ها میدوست داریم و خیلی وقتا تو کشمکشما قدرت رو  قدرت،

 ،حس تفریح باشه، ممکنه آزادی باشهخواد بگیره، ممکنه قاشق رو می ،کوچیک ۀوقتی یک بچ بدیم.

ه های سخوامنمی اول در حدود دو تا سه سالگی. کنه.گل می ،این حس دو جا شاید هم قدرت.

 ،سپ یکی هم در سن نوجوانی. گرده.میبیشتر به حس قدرت بر ،های سه سالگیسالگی و لجبازی
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 یناً یق خواد راضی کنه و نیاز قدرتش رو پوشش بده،حس کردیم یک نفر حس قدرتش رو می وقتی

 رفتارهای سمت چپ کتاب اجازه شه!ها جمع میها چطور با آموزهایستیم. ببینید اینمقابلش نمی

تر یهاتون غناما این مفهوم رو هم که یاد بگیرید، اطلاعات و روش تون بایستید.ده شما جلو بچهنمی

خوام با فرض کنید من می ،، سه ساله در مرز حس قدرت و لجبازیه. حالادو ۀبچ مشخصاً شه.می

تو برای او از اول که اومده  ای صحبت کنم.، طبق صفحات دست چپ کتاب، فصل سهاین بچه

خوام بینم، مییست. من هم همینم. گاهی اوقات میبه این راحتی ن ،میدون، بحث قدرته. مثل کتاب

 ام.بچهحتی در رابطه با  حرفم رو به کرسی بنشونم.

 شه.کنید و باعث انبساط خاطرتون میاست که شما اجباری در او حس نمی هم اون چیزی تفریح

فریح. تکنه به سمت بازی و شون میل میکل زندگی ،هاای بچهدر دنی تونه تفریح باشه.هر چیزی می

کنن ی میرهایها یک کابچه ،ه تفریح هم نیاز داریم. گاهیطور نیست. ما بالبته مشق نوشتن اغلب این

، دوست دارن معلم رو دور هم نشستن فقط تفریحه. ده.نیازها رو پوشش نمی ۀکه هیچ کدوم از بقی

زنه. شما هم یک نفر هم خیلی حرف می .ها رو دعوت کردن به یک همایشحالا معلم اذیت کنن.

مون کنیم با بغل دستیگیره. ما هم همونیم. یک کم بیشتر حرف بزنه، ما هم شروع میکختون می

 به حرف زدن و چرت و پرت گفتن.

 ما پنج تا نیاز اساسی داریم. ،پس

اد امروز د زنه،ای که داره داد میبچه» گم:می ،هممتر بفتر وارد بشم و عمیقحالا اگر بخوام تحلیلی

 مو گرفتی؟و محدود کردی و آزادی زنه که چرا منفردا داد می خواد قدرتش رو بگه،زنه چون میمی

ترش رو بغل زنه چون من داداش کوچیکو شاید داد می زنه چون گرسنه است.روز داد می و یک

لتی که گفتم یک روش به خطر افتاد. آیا این چهار حا کنه عشق و تعلق خاطرشکردم و حس می

ها تو چهارچرخ شه برای اینا یک روش واحد گفت. اینپس نمی طلبه، مدیر ارتباط؟برخورد رو می

من امروز  برای خودتون هم همینه. بینید.تر میتر و عالمانهولی شما با این نگاه عمیق ؛هم هست

قدرت من تو خونه  .نه. یک دلیلی داره ته دندون سر جیگر بذار.آقای دکتر گف ونچ ام؟چرا کلافه

کنم س میح من تفریح ندارم، باید ایجاد کنم. نادیده گرفته شده. باید تو سبک زندگی درستش کنم.



                                                                             16  صفحه                                                             چهاردهم جلسه                                                                       69-69مقدماتی       

وقتی  «واااای! غذا چی درست کنم؟» زنیم:هایی که میهمین حرف آزادی ندارم، همش مجبورم.

تونین یک دین. به جاش میاختیار نمی ۀودتون به خودتون دامنعنی حتی خگین یجوری میاین

 «تونم بکنم!ام. امروز چه کارها که نمیخدا رو شکر که امروز زنده» نفس عمیق بکشین و بگین:

 چالش کنم کدوم یکی از این نیازهاش دچاربا یک نفر دعوام شده. فکر می شه کرد.هزاران کار می

خودش  اد؟یاش نیست؟ خوابش نمیببین گشنه گن:کنه میگیری میانهبه ،شده. قدیمیا وقتی بچه

 رو خیس نکرده؟ 

 ذاریمکنیم و دوباره میها استفاده میذهنمون داریم. گاهی برای آموزه ۀاین موضوع رو گوش ،پس ما

 تو گنجه.

ن: )من ر کجوری فکاین ،حالا که این رو فهمیدی بیا :گهگلاسر تو کارگاه تربیت کودکش می آقای

کند؟ به این نیازها نگاه چرا به حرفم گوش نمی گم(او رو می ۀاش رو قبول ندارم. عین جململهج

 کن تا بفهمی.

و پیدا کردیم. آب  پس علتش گرسنه است، خواب آلوده، خسته است. کنه؟چرا به حرفم گوش نمی

 تو هاون نکوبیم.

 یکی تو. ،من هم قدرت دارم. یکی من :اد بگهخوکنه؟ چون جنگ قدرته. میچرا به حرفم گوش نمی

 این حرف آقای گلاسره. کار بکنی.هفهمی که باید چوقتی این رو پیدا کردی، می

 اگر نفهمیدیم چی؟ نفهمیدیم داد وفریاد به خاطر آزادیه یا قدرت یا چیز دیگه. ال:ؤس

ال کن ؤگه از خودت سمیگلاسر  غ زدن.یکنه به جشروع می ،، جلوی جمعبچه اومده اینجا پاسخ:

ن م )البته ممکنه ترکیب دو یا چند تا نیازش هم باشه.( ؟کدوم یکی از نیازهاش دچار چالشه که

شه از اون گم: میمیزنم که گرسنه باشه. ساعت تو حیاط بازی کردن. حدس می دو ،بینم اینامی

اون هم خورد. بعد  ذارن اینجا.ها رو میشیرینی ها بیارین بخورم؟ هیچی هم به او نگفتم.شیرینی

الت ح فهمم نیاز به بقا و گرسنگی باعث شده بیاد، قشقرق راه بندازه.و کشید و رفت. می هم راهش

حالا وقتی « خرت به چند!» تهکس هم نگفکردن و هیچها دو ساعت داشتن اونجا بازی میبعد: بچه

این  اد جلو جمع که بگه من هم هستم.یکنن. میبینه همه دارن نگاهش میمی ،یاد جلو جمعمی
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 .رهکشه و میو می اگر بشنوید، راهش شه عشق و تعلق خاطر. کافیست بشنویدش.می

ارم از د «نخواستی این کار رو بکنی، نذاشتتو می» ا باید مفهومش رو درک کنید. بگیدقدرت: اینج

 .کنمجنس مفهومی باهاش صحبت می

ترکه. الان نیاز به دو ساعت درس خونده. مخش داره می بخون. به بچه گفتین بشین تو اتاق درس

ت دیگه اگر شوخی کنید، پذیره، در قسماینجا اگر باهاش شوخی کنین، می تفریح و آزادی داره.

 شه.عصبانی می

 ،ردولی اگر اینا اذیتتون ک های سه تا پنج نفره مال اینجاست.اینا رو باید در موردش فکر کنیم. گروه

من گفتم بذارین کنار و فقط کش عملی ماست. هر چی خط ،دست چپ کتاب ۀین دور. صفحبنداز

 یابید.دست چپ کتاب رو در ۀصفح

 با آرزوی توفیق

 علی محمد و آل محمد صلّ همّلالّ

 

 


